
تحلیل عملکرد عبدالله‌بن عباس در برابر بدعت بدگویی آشکار به امام علی؟ع؟ 

ع خورمیزی1 محمدرضا زار

چکیده
عبدالله‌بن عباس، صحابی و پسرعموی پیامبر؟ص؟ مشهور به حَبرُ الُامَة )عالم امت( از یاران 

و کارگــزاران امــام اول شــیعیان و از شــخصیت‌های مشــهور قرن اول هجری اســت. بنابراین، 

تحلیــل عملکــرد وی در مــورد حــوادث تأثیرگــذار صدر اســام اهمیــت ویــژه‌ای دارد. یکی از 

رویدادهای مهم سال 41 تا 99 هجری-  قمری رویکرد علی‌ستیزانه بنی‌امیه با ترویج بدگویی 

کنش و  به امام علی؟ع؟ بود. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با هدف بررســی وا

عملکرد ابن‌عباس در مقابل سیاست علی‌ستیزانه بنی‌امیه و بدعت بدگویی آنها از حضرت 

علی؟ع؟ انجام شد. با بررسی متون روایی و تاریخی مرتبط با این موضوع، این نتیجه حاصل 

شد که ابن‌عباس حداقل با 9 روش با بدعت بدگویی آشکار نسبت به امام علی؟ع؟ مقابله 

: اشــاره به آیات منطبق بر امیرالمومنین؟ع؟ در مقابله با فضای  کرد. این روش‌ها عبارتند از

کرم؟ص؟ درباره فضائل امیر‌المؤمنین؟ع؟.  ‌امام علی‌ســتیزی، ترویج احادیث منقول از نبــی ا

نقــل روایــات پیامبــر؟ص؟ دربــاره مذمــت بدگویــی بــه امیر‌المؤمنیــن‌؟ع؟، روشــنگری درباره 

صحــت اقدامات امام علی؟ع؟، مناظره علمی با بدگویــان امام علی؟ع؟، اعتراض به معاویه 

و درخواســت پایــان دادن بــه سیاســت بدگویی به امیرالمؤمنین؟ع؟، افشــای ســوابق ســوء 

بد‌گویان و نکوهش آنها، لعن و نفرین آشــکار بد‌گویان به امیرالمؤمنین؟ع؟ و گریه در مقابله 

با بدگویی به ایشان. مجموع این عملکردها در ترویج فضائل امیرالمؤمنین؟ع؟ و مقابله با 

سیاست علی‌ستیزی امویان تأثیر بسزایی داشت.

گان کلیــدی: عبدالله‌بــن عباس، ســب علنی، بدگویی آشــکار بــه امیرالمؤمنین؟ع؟،  واژ

حکومت معاویه، امویان، علی‌ستیزی. 
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1. مقدمه

هجــرت- از  پیــش  ســال   3( ابن‌عبــاس  بــه  مشــهور  عبدالمطلــب  عباس‌بــن  عبدالله‌بــن 

کــرم؟ص؟ و از یاران  ۶۸هـــ.ق(، پســرعموی پیامبــر؟ص؟ و امیر‌المؤمنیــن‌؟ع؟، از صحابــه نبــی ا

ســه امــام اول شــیعه اســت. او را حَبــرُ الُامَــة )عالــم امــت( و بَحــر )دریــا( نیــز نامیده‌انــد. )ابــن 

فر‌یقیــن  روایــی  آثــار  در  متعــددی  احادیــث  وی  187/۳(از  ۱۴۰۹هـــ.ق،   ، اثیــر ابــن  ۱۸۷/۳؛  ۱۴۰۹هـــ.ق،   ، اثیــر

فرهنگــی،  و  سیاســی  اجتماعــی،  گســترده‌  فعالیت‌هــای  از  مجموعــه‌ای  اســت.  موجــود 

هجــری  اول  قــرن  و  اســام  صــدر  رویدادهــای  در  ممتــاز  شــخصیتی  بــه  را  ابن‌عبــاس 

کــرده اســت. بنابرایــن، عملکــرد و مواضــع وی در مــورد حــوادث آن زمــان بســیار  تبدیــل 

مهــم و تأثیرگــذار اســت. یکــی از رویدادهــای مهــم ســال 41 تــا 99 هجــری- قمــری رویکــرد 

علی‌ســتیزانه بنی‌امیــه و ترویج بدگویی به امیرالمؤمنین علــی؟ع؟ در این دوره طولانی بود. 

سؤال مهمی که در اینجا مطرح می‌شود این است که ابن‌عباس، صحابه برجسته‌ رسول 

کنشــی در مقابل این سیاســت و بدعت داشــت؟ با نگاهی به متون روایی و  کرم؟ص؟ چه وا ا

کنش‌ها، مواضع و  تاریخی صدر اسلام، انبوهی از گزارش‌های دست‌ اول دیده می‌شود که وا

عملکرد ابن‌عباس در مقابل این سیاست را به‌تصویر می‌کشد. طبیعی است که دسته‌بندی، 

گونه‌شناســی و تحلیل این گزارش‌های روایی و تاریخی نه‌تنها بخشــی از عملکرد ابن‌عباس 

را مشــخص می‌کنــد بلکــه تصویــر آن دوره از تاریخ اســام را شــفاف‌تر می‌نمایــد. در پژوهش 

حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، متون روایی و تاریخی مرتبط با این موضوع تحلیل شد و 

با دسته‌بندی گزارش‌های مربوط به موضوع، فهم جدیدی از آن دوره به‌دست آمد. 

دربــاره پیشــینه‌ پژوهــش بایــد گفت که تــا کنون مقالــه یا کتابــی در مورد موضــوع حاضر 

یافت نشــد، ولی آثار متعددی که به‌صورت عام شــرح حال ابن‌عباس را بیان کرده پرداخته 

باشــند و یا موضوعات مربوط به او را بررســی کرده باشــند، نوشته شده است. مهمترین این 

آثار، مجموعه ده‌جلدی موسوعه ابن‌عباس نوشته‌ علامه سید محمدمهدی خرسان، اثری 

کنش‌های ابن‌عباس درباره سیاست  جامع درباره ابن‌عباس است. نویسنده در این اثر به وا

علی‌ســتیزی بنی‌امیــه و ترویــج بدگویــی به ایشــان پرداختــه و حرکت وی را انقلابــی فکری و 

تبلیغی علیه ‌علی‌ستیزی بنی‌امیه به‌شمار آورده است. )خرسان، 1410هـ.ق، 208/10( نوشته‌های علامه 
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کنده  خرســان درباره موضوع پژوهش حاضر با وجود راهگشــا بودن، در سراســر موسوعه پرا

اســت و به‌صــورت یــک مقاله تحلیلی مجزا، گونه‌شناســی و تجمیع نشــده اســت. همچنین 

مقالــه »تشــیّع عبدالله‌بن عبــاس از منظر مناظرات او« )ربــاط جزى، 1387( بــه مناظرات مدافعانه‌ 

ابن‌عباس نســبت به حقوق اهل‌بیت؟ع؟ به‌ویژه امیرالمؤمنین؟ع؟ اشــاره می‌کند. برخی از 

ایــن مناظرات در برابر اهانت و بدگویی نســبت بــه امام ‌علی؟ع؟ و در جواب اهانت‌کنندگان 

گرچه بخشــی از موضوع پژوهــش حاضر را شــامل می‌شــود، اما به  بــوده اســت. ایــن مقالــه ا

کنش‌های دیگر وی اشاره نکرده است. روش‌ها و وا

کمان هم‌عصر ابن‌عباس  2. ترویج بدگویی از امام ‌علی؟ع؟ توسط حا

2- 1. معاویه‌بن ابی سفیان 

ســب و بدگویــی، نوعــی ناهنجاری اجتماعی اســت که تا قبل از ســال 41 هجــری- قمری در 

کمیت  میــان مســلمانان کمابیش دیده می‌شــد، امــا هیچگاه در قالب سیاســت رســمی حا

کمیت  اعمال نمی‌شــد. با شــورش معاویه )دوران حکومت: 41ـ60هـ.ق(  بر ضد امام علی؟ع؟ برای حا

کمیت خاندان ابوسفیان به‌تدریج موضوع  مرکزی مدینه و رویکرد وی برای قبضه کردن حا

بدگویــی از خانــدان پیامبــر؟ص؟ به‌ویژه امام علی؟ع؟ و ایجاد بغض نســبت بــه آنها به رویه و 

سیاســت معاویه و بعدها سلســله اموی تبدیل شد. بر همین اساس بسیاری از منابع تاریخ 

اســام به‌صراحــت به ایــن موضوع اشــاره کرده‌اند که اول فــردی که امام علــی؟ع؟ را در نماز 

جماعت و بر روی منابر، سب و لعن کرده و بر انجام این بدگویی مداومت کرد و آن را به‌شکل 

سنت مؤکد درآورد، معاویه بود. )شیبانی، 1996؛ منقری، 1404؛ اندلسی، 1420هـ.ق، 301/2(

معاویــه بــا ایــن کار خــود، بــاب بدگویی بر صحابــه النبی؟ص؟ را به‌صورت رســمی گشــود. 

)مغربــی، 1414هـــ.ق، 167/1( ایــن موضوع که معاویه شــروع‌کنند، ترویج‌کننــده و اجبارکننده بدگویی 

از امام علی؟ع؟ به‌صورت رســمی و آشــکار بوده اســت واقعیت دارد و به‌اندازه‌ای اســناد آن 

در منابع معتبر تاریخ و حدیث اســامی آمده اســت که می‌توان آن را در حد تواتر دانســت. 

برخــی از نویســندگان ماننــد امین‌بن صالح هــران الحداء در کتــاب ایقــاف الناظرین و کاظم 

عبدالله در کتاب القول العلی فی اثبات سب معاویه لسیدنا علی؟ع؟ آن اسناد را جمع‌آوری 
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و دسته‌بندی کرده‌اند و برخی باب ویژه‌ای را در آثار خود به این موضوع اختصاص داده‌اند 

)باعونــی شــافعی، 1415هـ.ق، 299/2(. براســاس این اســناد تاریخــی، معاویه و کارگزارانــش در خطبه روز 

جمعــه )ابــو الفــداء، 1417هـــ.ق، 258/1( و در اجتماعــات و ایــام عید و هر مناســبت دیگــری و در تمام 

کمیت معاویه، امام علی؟ع؟ را سب می‌کردند. )مغربی، 1414هـ.ق، 202/2( در مقابل  سرزمین‌های حا

این بدعت ناپســند، برخی از صحابه، معاویه را از آن برحذر می‌داشــتند، ولی معاویه این کار 

را ادامــه مــی‌داد و می‌گفت: »به‌خدا ســوگند! این ســنت را ترک نخواهم کرد تا آنکــه با این فرهنگ، 

گر روزی ترک شد، بگویند سنتی  بچه‌ها جوان شوند و جوانان پیر گردند و در بین مردم سنت شود که ا

از ســنت‌ها تــرک شــد« )ابن ابــی الحدیــد، 1404، 219/13(. بدیــن ترتیب، لعن امام على؟ع؟ را رســم کردند 

کــه افــراد کوچک بــا آن بزرگ و افراد بزرگ بــا آن می‌مرد )مســعودی، 1409هـــ.ق، ‏32/3(. با اینکه بخش 

کت  عمــده‌ای از جامعــه اســامی از ایــن موضــوع ناراضــی بودنــد‌، ولــی از ترس حکومت ســا

می‌شدند و چیزی نمی‌گفتند )مودودی، 1398(.

2- 2. یزید‌بن معاویه

بدگویــی از امــام علی؟ع؟ در زمان یزید )دوران حکومت:60- 64هـ.ق(  همانند زمان معاویه 

ادامــه یافت. مســعودی در شــمارش کردار ناپســند یزیــد، به لعن امیر‌المؤمنین؟ع؟ توســط 

وی اشــاره می‌کند و در انجام آن عمل ناپســند، اطرافیان یزید را نیز مانند خودش می‌داند. 

)مسعودی، 1409هـ.ق، 62/3( در زمان حکمرانی یزید، میثم تمار در کوفه توسط عبیدالله‌بن زیاد بین 

بدگویی به امیر‌المؤمنین؟ع؟ و شکنجه و قتل مخیر شد. وی بدگویی به امیر‌المؤمنین؟ع؟ 

کلینی، 1407هـ.ق، ۲۲۰/۲؛ نیشابوری، بی‌تا، ۲۸۸/2(. نیشابوری، بی‌تا، ۲۸۸/2(.  را نپذیرفت و شهادت را انتخاب کرد )

همچنین فرمانداران یزید، قاصدان امام حســین؟ع؟ را بین قتل و ســب‌ولعن امام علی؟ع؟ 

اجبــار می‌کردند )دینوری، 1410هـــ.ق، 17/2؛ بلاذری، 1417هـ.ق، ۱۶۵/۱۱؛ طبری، بی‌تــا، 395/5(. عبیدالله‌بن زیاد نیز 

بلافاصلــه بعــد از به شــهادت رســیدن امام حســین؟ع؟ در کوفه، به منبر رفــت و به بدگویی 

از امــام ‌علــی؟ع؟ و امام حســین؟ع؟ پرداخت که با اعتراض شــدید عبدالله‌بــن عفیف ازدی 

)نابینا( مواجه شد؛ اعتراضی که به شهادت او انجامید )طبری، بی‌تا، 459/5؛ ابن‌ ابی الحدید، 1404، 36/4(. 

در شام نیز یزید و خطیبان درباری او از بدگویی به خاندان پیامبر؟ص؟ به‌ویژه امام ‌علی؟ع؟ 

در نزد امام سجاد؟ع؟ و اسرای کربلا فروگذار نمی‌کردند )خوارزمی، 1425هـ.ق، 69/2(.
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ه‌بن زبیر  
2- 3. عبدال��ل

عبدالله‌بــن زبیــر )دوران حکومــت: 64-73هـــ.ق در مکــه و مدینــه(  کــه امــام علــی؟ع؟ او را 

مشــئوم می‌خواند )نهج‌البلاغه، حکمت 453( در زمان یزید‌بن معاویه در حجاز ادعای خلافت کرد. 

وی پس از جنگ‌های خونین با بنی‌امیه، در سال 73 هجرى- قمری در مکه به‌دست سپاه 

گرچه با یزید و امویان برای  عبدالملک پنجمین خلیفه اموى محاصره شد و به‌قتل رسید. او ا

کمیت  کمیت درگیر شد، ولی در مورد کنار زدن خاندان پیامبر؟ص؟ از حا به‌چنگ آوردن حا

ک نظر داشت. به‌طور تقریبی، تمام منابع تاریخی قدیمی  و بدگویی به آنها با بنی‌امیه اشترا

بــه ایــن موضــوع اشــاره کرده‌انــد کــه وی در خطبه‌هــای خود بــه امیرالمؤمنیــن؟ع؟ توهین 

می‌کرد )یعقوبی، بی‌تا، 261/2؛ مسعودی، 1409هـ.ق، 382/1( و بدگویی به امیر‌المؤمنین‌؟ع؟ مداومت داشت 

)ابــن ابــی ‌الحدیــد، 1404، 36/4(. وی حتــی در خطبــه نمــاز جمعه، نام پیامبر؟ص؟ را نمــی‌آورد و وقتی 

مــورد اعتــراض مــردم واقع شــد از خاندان پیامبــر؟ص؟ با اهانت یــاد کرد و گفت: »مــن در دل، 

ذکــر محمــد؟ص؟ و احتــرام او را زیاد برپا می‌دارم، امــا چون او خاندان کوچکــی دارد و در ظاهر هرگاه نام 

او را می‌شــنوند گردن‌هــای خــود را فــراز می‌گیرند نــام او را در خطبــه و منبر نمی‌بــرم« )یعقوبی، بی‌تــا، 178(. 

محمد‌بــن حنفیه، فرزنــد امام علی؟ع؟ در جواب ناســزاهای عبدالله‌بن زبیر خطبه معروفی 

دارد؛ در این خطبه به روایت پیامبر؟ص؟ در مورد امام على؟ع؟ اشاره شده است که فرمود: 

»لا یحبــک الا مــؤ مــن ولا یبعضــک الا منافــق؛ تــو را جز مؤمن دوســت نــدارد و جز منافق دشــمن ندارد« 

)ابــن ابــى الحدید، 1404، 62/4(. منابع تاریخی همچنین به این موضوع اشــاره کرده‌اند که عبدالله‌بن 

زبیــر افــزون بر امــام علی؟ع؟ به برخی افراد دیگر از بنی هاشــم از جملــه عبدالله‌بن عباس و 

محمد‌بن حنفیه بر روی منبر ناسزا می‌گفت )اندلسی، بی‌تا، 385/4(.

2- 4. مروان‌بن حکم 

بعد از یزید‌بن معاویه، فرزندش معاویه‌بن یزید )دوران حکومت: ســال 64هـ.ق در شــامات 

( بــه‌ خلافت رســید، ولی مــدت خلافت او 40 روز بیشــتر نبود. )ابن خیــاط، 1415هـــ.ق( وی از  و مصــر

اعمــال پــدرش یزیــد در شکســتن حرمــت پیامبــر؟ص؟ و آل وی انتقــاد کــرد و خلافــت را حق 

خانــدان پیامبــر؟ص؟ دانســت و خــود را از خلافــت خلــع کــرد )دینــوری، 1410هـــ.ق، 17/2( و به‌دســت 

، تنها خلفای بنی‌امیه  امویان مســموم شد )ابن اثیر، 1965، 130/4(. بنابراین، او و عمر‌بن عبدالعزیز
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هستند که رویه بدگویی به امام ‌علی؟ع؟ را ادامه ندادند. بعد از معاویه‌بن یزید، مروان  حِکَم 

بــا شکســت دادن هواداران عبدالله‌بن زبیر در جنگ معــروف مرج راهط و قتل‌ عام عظیمی 

که مثل آن تا آن زمان دیده نشــده بود( به حکومت رســید )طبری، بی‌تا، 532/5(  از اعراب قیســی )

و حکومــت بنی‌امیــه از خانــدان ابوســفیان بــه خانــدان او انتقــال یافــت. مــدت حکومت او 

همان‌طــور کــه امیر‌المؤمنین‌؟ع؟ پیش‌بینی کرده بود )نهج‌البلاغه، خطبه 73( کوتاه و حدود چهار 

تــا نــه ماه بود. طبیعی بود که مروان در همین مــدت نه ماه، همان کارهایی را انجام می‌داد 

که پیش‌تر در زمان فرمانداری خود بر شهر مدینه از جانب معاویه بر آن کارها اصرار داشت 

کــه یکــی از آنها ترویج بدگویــی به امیر‌المؤمنین‌؟ع؟ و لعن آن حضرت در هر نماز جمعه بود 

)ابن‌ســعد‏، 1410هـ.ق، 399/1؛ مســعودی، 1409هـ.ق، 32/3(. بنا بر نوشــته مقریزی، پس ‌از اســتیلای مروان‌بن 

حکــم بر مصر، طرفداران او به ســب و دشــنام امام علی؟ع؟ تظاهر می‌کردند )مقریــزی، 1418هـ.ق، 

157/4(. مــروان، بدگویــی بــه امیر‌المؤمنیــن؟ع؟ را موجب قــوام حکومت امویان می‌دانســت، 

کر، 1415هـ.ق(. گرچه امام علی؟ع؟ را بزرگ‌ترین مقابله‌کننده با قتل عثمان می‌دانست )ابن ‌عسا ا

2- 5. عبدالملک مروان 

پــس از مــروان، پســرش عبدالملــک )دوران حکومــت: ۶۵- ۸۶هـ.ق( موفق شــد بــا قتل عام 

دیگر مدعیان قدرت خاندان اموی در شامات، قدرت را به‌دست بگیرد و بعد از هشت سال 

جنــگ، خونریــزی و کشــتار مــردم در کوفــه و مدینه و تخریب خانــه خدا در مکــه، با نابودی 

خانــدان زبیــری به‌خلافــت برســد. )ابــن ســعد، ۱۴۱۰هـــ.ق، ۱۷۷/5( ســه ســال آخــر عمــر ابن‌عبــاس با 

کمیــت عبدالملــک بر نیمی از دنیای اســام مصادف بود کــه در بدگویی و اهانت به امام  حا

امیرالمؤمنیــن؟ع؟ از پیشــینیان خــود کم نداشــت. وی به فرمانداران خود امــر کرده بود که 

کر، 1415هـ.ق، 68/13(. مردم را به بدگویی از امیرالمؤمنین؟ع؟ مجبور کنند )ابن عسا

3. گونه‌شناسی روش‌های مقابله ابن‌عباس با بدعت بدگویی آشکار به امام علی؟ع؟ 

کنش‌ها و مواضع عبدالله‌بن عباس نشان می‌دهد که وی همواره به مخالفت با  شرح ‌حال، وا

گر مواضع ابن‌عباس نبود  بدگویی به امیر‌المؤمنین‌؟ع؟ و روشنگری درباره ایشان پرداخت. ا

بخش عمده‌ای از حقایقی که امروزه در دســت اســت، ضایع شــده بود. )خرســان، 1410هـ.ق،  181/10( 
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مجمــوع ســیره ابن‌عبــاس نشــان می‌دهد کــه وی در مدت 28 ســال یعنی، از زمان شــهادت 

امیر‌المؤمنیــن‌؟ع؟ در ســال 40 تا وفات ابن‌عباس در ســال 68 با نُه روش تــاش کرد افراد را از 

 : ناسزا گفتن به امیر‌المؤمنین‌؟ع؟ بازدارد. مجموع این روش‌ها عبارتند از

- استناد به آیات قرآن کریم درباره عظمت جایگاه امیر‌المؤمنین‌؟ع؟؛

کرم؟ص؟ درباره فضائل امیر‌المؤمنین‌؟ع؟؛ - ترویج احادیث فراوان منقول از نبی ا

- بیان روایات پیامبر؟ص؟ درباره مذمت ناسزا به امیر‌المؤمنین‌؟ع؟؛

کید بر صحت اقدامات امیر‌المؤمنین‌؟ع؟؛  - تأ

گویان؛  - مناظره علمی با ناسزا

- درخواست‌های صریح از معاویه برای توقف بدگویی به امیرالمؤمنین‌؟ع؟؛

گویان و نکوهش آنها؛ - بیان زشتی‌های نسب و حسب ناسزا

گویان؛ - نفرین و لعن ناسزا

- گریه بر مظلومیت امیرالمومنین؟ع؟ و اهل‌بیت؟عهم؟. 

4. روش‌های ابن‌عباس در مقابل بدگویی آشکار به امیرالمؤمنین؟ع؟ 

4- 1. اشاره به آیات منطبق بر امیرالمؤمنین؟ع؟ 

با اندکی جست‌وجو در کتاب‌های تفسیری فریقین این واقعیت آشکار می‌شود که عبدالله‌بن 

کرم؟ص؟ در شــأن نزول، تفســیر و تطبیق آیــات قرآن کریم  عبــاس بیشــترین روایات را از نبی ا

، ســید محمد مهدی خرســان این  بــر امیرالمؤمنیــن‌؟ع؟ نقل کرده اســت. نویســنده معاصر

روایــات را در موســوعه عبدالله‌بــن عبــاس جمــع‌آوری و دســته‌بندی کــرده اســت. براســاس 

روایات منقول از ابن‌عباس آنچه پیرامون امام علی؟ع؟ در قرآن نازل ‌شده در مورد هیچ‌یک 

از اصحاب پیامبر؟ص؟ نازل نشده است؛ درباره امام علی؟ع؟ سیصد آیه نازل ‌شده است. )ابن 

کر، 1415هـــ.ق، 364/42( در هیــچ جای قرآن، خطاب »یا ایهــا الذین آمنوا« نیامده مگر اینکه امام  عســا

علی؟ع؟ امیر آنها و شــریف آنهاســت و خداوند در آیات مختلف قرآن، اصحاب پیامبر؟ص؟ را 

کر،  مورد عتاب قرار داده است درحالی‌که از امام علی؟ع؟ جز به نیکی یاد نکرده است )ابن عسا

1415هـ.ق، 363/42(. 



72

دو فصلنامه تاریخ اهل











دو فبی 
دو فصلنامه تاریخ ا










 له
بیت؟عهم؟ / سال پنجم/ شماره













 
نهم/ پاییز و زمس










ابن‌عبــاس به‌طــور صریح اعــام می‌کرد: »آنچه از تفســیر قرآن فرا گرفتــم از علی‌بن ابی طالب 

است«. )زرقانی، بی‌تا، 18/2( کثرت نقل روایات تفسیری توسط ابن‌عباس در مورد امیرالمؤمنین‌؟ع؟ 

خشم معاویه را برمی‌انگیخت، به‌طوری‌که معاویه یک‌بار در سفر به مدینه ابن‌عباس را مورد 

عتاب قرار داد و به او گوشــزد کرد که به سراســر عالم اســامی نوشــته است که »محدثان از ذکر 

فضائــل امــام علی؟ع؟ خودداری کنند«. بنابراین، بر او نیز لازم اســت که از این سیاســت پیروی 

کند، ولی ابن‌عباس خواســته او را رد کرد و چنین اســتدلال کرد: »همانا قرآن بر خاندان ما نازل 

شــده اســت. ]با این وصف[ آیا قرآن را از آل ابی ســفیان و آل ابی معیط، یهود، نصارى و مجوس سؤال 

ن یُتَِّ 
َ
 أ
بَ الُلّه إِلاَّ

ْ
فْوَاهِهِمْ وَ یَأ

َ
 نُورَ الِلّه بِأ

ْ
ن یُطْفِؤُوا

َ
یدُونَ أ کنم؟« و سپس آیه 32 سوره توبه را خواند: »یُرِ

، اهل‌بیت پیامبر؟ص؟، به‌ویژه  کَافِرُونَ«. )بحرانی، 1411هـ.ق، 191/3( ابن‌عباس با این تعابیر
ْ
وْ کَرهَِ ال

َ
هُ وَل نُورَ

امیرالمؤمنین؟ع؟ را سزاوارترین اشخاص برای تفسیر قرآن معرفی کرد و نیز آل ابی‌سفیان و 

بنی‌امیه را در ردیف کفار )یهود، نصاری و مجوس( برشمرد )هلالی، 1423هـ.ق، 215/1(. 

این مناظره به شکل دیگری نیز گزارش شده است: »معاویه در سفر به مدینه به گروهى از 

قریش برخورد که نشسته بودند. عموم ایشان برخاستند، ولى ابن‌عباس برنخاست. معاویه 

بــا خشــم به او گفــت: ما به عموم گماشــتگان خود نوشــته‌‌ایم که باید مــردم از ذکر فضائل و 

مناقــب عل‌ىبــن ابــى طالب؟ع؟ خوددارى کنند. تــو نیز باید خوددارى کنــى«. ابن‌عباس در 

پاسخ به او اعلام کرد که غیر از تفسیر و معنای قرآن کریم، کلام دیگری بر زبان جاری نمی‌کند 

و وقتــی قرآن بر اهل‌بیت؟عهم؟ نازل شــده اســت، آیا جــا دارد که معناى آن را از آل ابوســفیان 

جویــا شــود؟ همچنین هنگامی که معاویه از او خواســت قرآن بخوانــد و تأویل هم کند، ولى 

آیاتــى را کــه در شــأن خاندان او نازل شــده اســت بــراى مــردم روایت نکند، بلکــه موضوعات 

 ِ
ّ

نْ یُطْفِئُوا نُورَ الَل
َ
یدُونَ أ دیگــرى را روایــت کند، ابن‌عباس در جواب او این آیه را تلاوت کــرد: »یُرِ

کَافِرُونَ؛ آنها می‌خواهند نور خــدا را با دهان خود خاموش 
ْ
ــوْ کَرهَِ ال

َ
هُ وَل نْ یُــمَِّ نُــورَ

َ
 أ

َّ
ُ إِل ّ

بَ الَل
ْ
یَــأ فْوَاهِهِــمْ وَ

َ
بِأ

کنند، ولی خدا جز این نمی‌خواهد که نور خود را کامل کند هر چند کافران ناخشنود باشند«. در اینجا 

گر هــم می‌گویى در خفا بگو،  معاویــه بــه او گفــت: »اى ابن‌عباس! آرام بــاش، جلو زبان خود را بگیر. ا

آشــکارا مگو و هنگامی که به منزل خود برگشــت صدهزار درهم براى ابن‌عباس فرســتاد تا شــاید با پول 

جلــو زبان او را بگیرد، ســپس معاویه دســتور داد تا منادیان ندا کردند: هر کــس حدیثى درباره فضائل و 
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مناقب عل‌ىبن ابى طالب و اهل‌بیت او نقل کند در امان نخواهد بود«. )طبرسی، 1386، 16/2(

مناظره‌هایــی شــبیه مناظره فوق، نشــان می‌دهد کــه ابن‌عباس در مقابل علی‌ســتیزی 

معاویه و ترویج بدگویی به امیرالمؤمنین‌؟ع؟ به جهادی علمی مداوم اقدام کرد و در مقابل 

تطمیــع و تهدیــد معاویــه کوتاه نیامــد. نقل مداوم روایــات فضائــل امیرالمومنین؟ع؟ باعث 

می‌شــد مســلمانان در پذیــرش بخش‌نامه‌های متعــدد معاویه در مورد لــزوم بدگویی به آن 

حضرت در مناسبت‌ها و منابر تردید کنند به‌طوری‌که موارد سرپیچی از این بدعت معاویه، 

ع خورمیزی، 1401، 124(. فهرست زیادی را تشکیل می‌دهد. )زار

کرم؟ص؟ درباره فضائل امیر‌المؤمنین‌؟ع؟  4- 2. ترویج احادیث منقول از نبی ا

ابــن عبــاس از هــر فرصتــی بــرای بیــان فضیلت‌هــای امیر‌المؤمنیــن‌؟ع؟ و حرمــت بدگویــی 

کرم؟ص؟ در مورد فضائل  ایشــان اســتفاده می‌کرد. بنابراین، وی راوی احادیث زیادی از نبی ا

امیر‌المؤمنین‌؟ع؟ و منع بدگویی به ایشــان اســت. احادیث پیامبر؟ص؟ منقول از ابن عباس 

درباره فضایل امیر‌المؤمنین؟ع؟ بسیار است. نوع نقل برخی از این روایات به‌گونه‌ای است 

کنش به بدگویی هواداران بنی امیه به امیرالمؤمنین‌؟ع؟  که نشان می‌دهد ابن عباس در وا

بــه بیــان و ترویــج ایــن روایــات پرداخته اســت. بــاذری، احمد بن حنبــل و دیگــران، روایت 

مفصلــی در مــورد فضائــل امیرالمؤمنین‌؟ع؟ از ابــن عباس نقل کرده‌اند که بــا این تعبیر تند 

هُ مَن کُنتُ 
َ
 ل

َ
: مَنْ کُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلٌِ مَولاهُ وَقال ِ

َ
لّل

َ
 ا

ُ
هُ رَسُــول

َ
 ل

َ
فٍ وَقَعُوا فِ رَجُلٍ قَال

ُ
فٍ أ

ُ
شــروع می‌شــود: »أ

ةِ هارُونَ مِن موسى« )بلاذری، 1417هـــ.ق، 106/2(. در این روایت، ابن 
َ
نزلِ هُ أنتَ مِنّ بَِ

َ
ــهُ وَقال ل ــهُ فَعَــیٌِ وَلِیُّ وَلِیَّ

عبــاس بــا اظهار ناراحتی از بدگویــی به امیرالمؤمنین‌؟ع؟ فضائل پنج‌گانه بی‌نظیر ایشــان را 

کــه شــامل حدیث غدیــر، حدیث رأیت، حدیث ســد الابواب، حدیث لیلــه المبیت و حدیث 

ابلاغ سوره برائت است، بیان می‌کند. مانند همین روایت نیز از ابن عباس نقل شده که بعد 

از شــنیدن بدگویــی بــه امیرالمؤمنین‌؟ع؟ به بیــان فضائل ده‌گانه‌ای از فضیلت‌های ایشــان 

 ، پرداخت که احدى از صحابه آن فضائل را ندارد. علاوه بر موارد پنج‌گانه، حدیث یوم الأنذار

حدیث علی اول من اسلم، حدیث کسا، حدیث منزلت و حدیث اخوت را نیز شامل می‌شد 

)موسوی عاملی، 1426هـ.ق(. 
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4- 3. بیان روایات پیامبر؟ص؟ درباره مذمت بدگویی به امیر‌المؤمنین‌؟ع؟ 

کرم؟ص؟ در منع بدگویی به امیرالمؤمنین‌؟ع؟ در کتاب‌های حدیثی  روایات متعددی از نبی ا

شــیعه و ســنی دیده می‌شــود که بخش مهمی از آنها از عبدالله بن عباس نقل شــده اســت. 

به‌نظر می‌رســد مخالفان اســام یعنی، مشــرکان، یهودیان و منافقان، بعد از تأســیس دولت 

کرم؟ص؟ به نتیجه نرســید  اســامی در مدینه هنگامی که دیدند بدگویی آنها نســبت به نبی ا

رویــه‌ بدگویــی خود را به‌ســمت شــخصیت دوم عالم اســام یعنــی، امیرالمؤمنین‌؟ع؟ ســوق 

کرم؟ص؟ در مقابل این رویه نادرست، مقابله کرد و سب امیرالمؤمنین‌؟ع؟ را سب  دادند. نبی ا

کر، 1415هـــ.ق، 533/42؛ ذهبی، 1409هـــ.ق، 634/3(  نبی؟ص؟ و ســب نبی؟ص؟ را ســب خدا برشــمرد. )ابن عســا

حافــظ ابوعبدالله محمدبن یوســف‌بن محمد گنجی شــافعی )متوفای ۶۵۸ هـــ.ق( در کتاب کفایة 

الطالب فی مناقب علی بن ابی طالب، بابی را باعنوان »فی کفر من سبّ علیاً« به این موضوع 

گنجی شافعی، 1404(. ابن مغازلی مالکی نیز در کتاب المناقب به این موضوع  اختصاص داده است )

اشــاره کــرده و احادیث متعــددی را به نقل از ابن عباس آورده اســت )ابن مغازلی، 1424هـــ.ق، 97/1(.

4- 4. استدلال و روشنگری درباره صحت اقدامات امیر‌المؤمنین‌؟ع؟ 

یکــی از امــوری کــه مخالفــان امیر‌المؤمنیــن‌؟ع؟ بــرای بدگویــی به آن امــام بهانــه می‌کردند 

ســه نبــرد جمــل، صفیــن و نهــروان در زمان خلافت ایشــان بــود. طبــری می‌نویســد: »از مازه 

بــن زیاد پرســیده شــد: چرا بر امــام علی؟ع؟ ناســزا می‌گویی. وی در جــواب گفت: چگونه بــر مردی که 

2500 نفــر از قبیلــه ما را در جنگ جمل کشــته اســت، ناســزا نگویــم« )طبــری، بی‌تــا، 545/4(. این در حالی 

بــود کــه امیر‌المؤمنین‌؟ع؟ وقتی به‌خلافت رســید هیــچ‌گاه مایل به وقوع جنــگ نبود و این 

کثیــن(، ســتمگران )قاســطین( و خــوارج )مارقین( بودند که ســه جنگ را  پیمان‌شــکنان )نا

گاهان،  در دوران حکومت ایشــان، بر او تحمیل کردند. برای روشــن شــدن این امور برای ناآ

عبدالله بن عباس تلاش می‌کرد صحت اقدامات امیر‌المؤمنین؟ع؟ را تبیین کند. دراین‌باره 

نوشته‌اند: »مردم یکی از نقاط شام که همواره بر بدگویی به امیر‌المؤمنین‌؟ع؟ مداومت داشتند برای 

اینکــه توجیه شــرعی این کار را پیدا کنند شــخصی را نــزد عبدالله بن عباس در مکه فرســتادند. وی در 

مکــه بــا بیــان اینکه از نــزد قومی می‌آید کــه امیر‌المؤمنیــن؟ع؟ را نعوذبالله! لعن می‌کننــد از ابن عباس 

درباره مشروعیت این کار سؤال کرد. ابن عباس در گفت‌وگویی طولانی با بیان برخی آیات قرآن کریم 
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کرم؟ص؟ جایگاه امیر‌المؤمنین‌؟ع؟، قرب امیر‌المؤمنین؟ع؟ به رســول‌الله؟ص؟  و احادیث متعدد از نبی ا

کرم؟ص؟ درباره جهــاد امیر‌المؤمنین‌؟ع؟ با  ح داد و بــه ‌پیش‌بینی‌های نبــی ا و ســابقه او در اســام را شــر

ج( اشــاره کرد. آن فرد شامی بعد  کثین )اصحاب جمل(، قاســطین )معاویه و یارانش( و مارقین )خوار نا

گاهی از حقانیت و فضائل امام ‌علی؟ع؟ از ناســزا گفتن به ایشــان نادم شــد و توبه کرد و به منطقه  از آ

محل سکونت خود در شام برگشت. با شنیدن احادیث منقول از عبدالله بن عباس، تعداد قابل‌توجهی 

در آن منطقه از بدگویی به امیر‌المؤمنین‌؟ع؟ دست برداشتند« )مغربی، 1414هـ.ق، 202/2(.

ابــن ‌عبــاس در کنار زمزم، حدیث نقل می‌کرد و می‌فرمود: »فردی از شــام نــزد او آمد و اظهار 

داشت مردم شام، علی؟ع؟ را مورد انکار و لعن قرار می‌دهند؛ زیرا گمان می‌کنند وی عامل قتل و کشتار 

کید بر  بوده است«. در پاسخ او، ابن‌ عباس ابتدا آیه ۵۷ سوره احزاب را تلاوت کرد و سپس با تأ

پیشگامی امام علی؟ع؟ در اسلام، تصریح کرد: »امام علی؟ع؟ جز بر افراد مستحق شمشیر نکشید. 

او برای تبیین این امر، رفتار امام علی؟ع؟ را با عملکرد حضرت خضر؟ع؟ در برابر حضرت موســی؟ع؟ 

قیاس کرد و اظهار داشت همان‌گونه که موسی؟ع؟ در آغاز، حکمت اعمال خضر؟ع؟ را درک نمی‌کرد، 

گاهی برخی افراد نیز مانع فهم دلایل اقدامات امام علی؟ع؟ است«. ابن‌ عباس سپس حدیثی از  ناآ

ام ‌ســلمه نقل کرد که در آن، رســول خدا؟ص؟ جایگاه امام علی؟ع؟ را همچون منزلت هارون 

کید  نزد حضرت موسی؟ع؟ دانست و بر مقام وصایت، سیادت و برادری او در دنیا و آخرت تأ

کثین، قاسطین و مارقین نبرد خواهد کرد. ابن ‌عباس در  کرد و خبر داد که وی با سه گروه نا

کثین همان اصحاب  ادامه گفت‌وگو، هویت این ســه گروه را برای مرد شــامی تبیین کرد که نا

جمل در بصره‌ هستند که پس از بیعت با امام علی؟ع؟ پیمان خود را شکستند. قاسطین، 

معاویه و یارانش‌ هســتند که در برابر حق ایســتادند و مارقین همان خوارج نهروان‌ هســتند 

کید کــرد که همه این نبردها برای رضای خدا، اصلاح  کــه از دین خارج شــدند. ابن ‌عباس تأ

امــت و مقابلــه با اهل ضلالــت صورت گرفت. این توضیحات موجب شــد مرد شــامی اذعان 

کند دیدگاهش دگرگون شده و با شهادت به ولایت امام علی؟ع؟ او را سرور هر مؤمنی بداند 

)بیهقی، ۱۴۲۰هـ.ق؛ عصامی، ۱۴۱۹هـ.ق، ۱۲/۲(. 

4- 5. مناظره علمی با بدگویان به امیرالمؤمنین؟ع؟ 

ابن عباس در مناظره نیز استاد بود. بنابراین، هنگامی‌ که از متقاعد کردن معاویه برای دست 
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برداشــتن از ناســزا به امیر‌المؤمنین‌؟ع؟ ناامید شــد، ســعی ‌کــرد با دلایل منطقی، اســتدلال 

بــه آیــات قــرآن و احادیــث پیامبــر؟ص؟ حداقــل بخشــی از هــواداران معاویــه را از بدگویــی به 

امیر‌المؤمنین؟ع؟ بازدارد. عکرمه نقل می‌کند: »با ابن عباس از گروهی گذشتیم که امام علی؟ع؟ 

را ناسزا می‌گفتند. ابن عباس به من گفت: مرا به آنان نزدیک کن. من او را به آن اشخاص نزدیک کردم. 

وی آنها را مورد خطاب قرار داد و گفت: ای مردمی که به خدای تعالی دشنام می‌دهید. آنها گفتند: به 

خدا پناه می‌بریم. ابن عباس مجدد گفت: چه کسی رسول خدا؟ص؟ را لعن می‌کند. گفتند: ما به او سلام 

می‌فرســتیم. آن‌گاه ابن عباس گفت: چه کســی علی بن ابی طالب؟ع؟ را لعن کرد. به‌خدا قســم با این 

دو گوش شنیدم که رسول خدا؟ص؟ فرمود: هر کس علی؟ع؟ را دشنام دهد مرا دشنام داده و هر که مرا 

دشنام دهد خدای تعالی را دشنام داده است و هر که به خدا دشنام دهد او را با بینی به جهنم می‌اندازد« 

)تســتری، 1409هـ.ق، 429/6(. عکرمه می‌گوید: »وقتی آنها این اســتدلال قوی را از ابن عباس شنیدند آنچه 

ج شــد«. از ادلــه در مــورد لــزوم بدگویــی بــه امیرالمؤمنیــن؟ع؟ بــه آنهــا گفته شــده بود از دستشــان خار

داســتان مناظــره فــوق را شــاعر نــام‌دار قــرن دوم هجــری، ابومحمد ســفیان بن مصعب 

عبدی، در شعر خود در رثای امام حسین؟ع؟ به‌نظم درآورد و در نزد امام صادق؟ع؟ سرود. 

شــبلنجی در نورالابصــار و دیگران نیز مشــابه این موضــوع را از راه‌های مختلــف در مورد ابن 

عباس از ســعید بن جبیر نقل می‌کنند )شــبلنجی، بی‌تا(. موســوی خرســان، مؤلف موســوعه ابن 

عباس در تحلیل این مناظره می‌گوید: »ابن عباس در اینجا یک‌طریق فنی در علم جدل را به‌کار 

گرفت و آن روش، چنانکه در شــیوه اســتدلال و مناظره ذکر شــده جز بین دو طرف صورت نمی‌گیرد و با 

دو چیز، یک‌سؤال و یک‌پاسخ انجام می‌شود و سؤال‌کننده را با سؤال از آنچه طرف مقابل خود را ملزم 

به انجام آن می‌کند، به‌تدریج به هدفی که مقصود اوست، می‌رساند« )خرسان، 1410هـ.ق، 231/10(. 

4- 6. اعتراض به معاویه و درخواست پایان دادن به سیاست بدگویی به امیرالمؤمنین‌؟ع؟ 

عبدالله بن عباس، عامل اصلی ترویج بدگویی به امیرالمؤمنین‌؟ع؟ را معاویه بن ابی سفیان 

می‌دانست. بنابراین، بارها تلاش کرد تا وی را به ترک این سیاست و بدعت نادرست ترغیب 

کند، ولی هر بار با جواب منفی معاویه روبه‌رو می‌شد. زهرى از عالمان نزدیک به دربار اموی 

می‌گوید: »ابن عباس به معاویه گفت: آیا از ناســزا به این مرد ]یعنی، امام على؟ع؟[ دســت نمی‌کشــی. 

معاویه پاســخ داد: به این کار همچنان ادامه خواهم داد تا کوچک‌ترها با آن پرورش یابند و بزرگ‌ترها 

با آن پیر شوند« )ابن ابی الحدید، 1404، 219/13(.
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آنها 4- 7. افشای سوابق سوء بد‌گویان و نکوهش 

گاه بود. بنابراین، در مواقع خاص که اهانت‌کنندگان  ابن‌ عباس به انساب عرب و سوابق افراد آ

به امیرالمؤمنین‌؟ع؟ و نکوهش‌کنندگان اهل‌‌بیت؟عهم؟ از حد می‌گذشتند زشتی‌های حسب 

و نســب و عملکرد آنها را افشــا‌ می‌کرد. از جمله هنگامی که مروان در نزد معاویه بی‌پروایی و 

اهانــت را از حــد گذراند ابن ‌عباس او را این‌طور خطاب کرد: »ای رانده شــده پیامبر؟ص؟، به‌خدا 

گر معاویه در پی خون عثمان بود باید اول و آخر آن را در تو می‌یافت« )ابن ابی الحدید، 1404، 303/6(.  قسم! ا

ابن عباس همچنین در برابر معاویه که بنیان‌گذار بدگویی آشــکار به امیرالمؤمنین؟ع؟ بود 

شــجاعت‌های ایشــان در نابــودی ســران کفــر مانند پدربــزرگ، بــرادر و دیگر اقــوام معاویه در 

گر ابــن ملجم نیز رودررو بــا امام علی؟ع؟ قــرار می‌گرفت امام  جنــگ بــدر را یــادآوری کــرد و گفت: »ا

علــی؟ع؟ او را نیــز به ولید، عتبــه و حنظله ملحق می‌کرد«. همین دفاع شــجاعانه از امیرالمؤمنین؟ع؟ 

باعــث شــد تــا معاویه او را تهدید کنــد و بگوید: »به‌خدا قســم ای ابن ‌عباس! ایام نمی‌گــذرد مگر اینکه 

گرفتار شمشــیر تیز و حکم نافذ و محکم خواهی شــد« )ابن ابی الحدید، 1404، 303/6(. در آن مجلس، عمرو 

بــن عــاص نیز که از دفاع ابن عباس از امیرالمؤمنین؟ع؟ آشــفته شــده بــود رو به معاویه کرد 

و گفت: »به‌خدا قســم یا امیرالمؤمنین )معاویه(! ابن ‌عباس رأس تمام شــرها و پایان تمام خیرهاست. 

برای منع او باید وی را ریشه‌کن کرد، پس به وی حمله کن و فرصت را از او بگیر و به‌واسطه دور کردن 

وی از اقــدام دیگــری جلوگیــری کن و دیگران را از اطراف وی دور گردان«، ولی ابن عباس با شــجاعت 

کارش نسبت داد و زشتی عملکرد او  به عمروعاص جواب داد و با اینکه او را به‌جای پدرش به مادر زنا

در کشــف عورتش برای فرار از شمشــیر امیرالمؤمنین؟ع؟ در صفین را یادآور شد، چنین گفت: »ای پسر 

نابغه! عقلت را از دست دادی و شیطان به زبان تو سخن می‌گوید. آیا به‌یاد می‌آوری روز صفین چگونه 

جان سالم به‌در بردی؟«. )ابن ابی الحدید، 1404، 303/6؛ زکی صفوت، بی‌تا، 110/2(

4- 8. لعن و نفرین آشکار بد‌گویان به امیرالمؤمنین؟ع؟ 

عبــدالله بــن عبــاس از نظــر حمایــت از امیرالمؤمنین؟ع؟ از دیربــاز مورد لعن، ســب و نفرین 

امویــان، به‌ویژه معاویه بن ابی ســفیان قرار داشــت. طبری دراین‌باره می‌نویســد: »معاویه در 

قنــوت، امــام علــی؟ع؟، ابن عبــاس، امام حســن؟ع؟، امام حســین؟ع؟ و مالک اشــتر را لعــن می‌کرد«. 

)طبــری، بی‌تا، 52/4( ابن اثیر نیز می‌نویســد: »معاویه هرگاه قنــوت می‌گرفت امام علی؟ع؟، ابن عباس، 
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امام حســن؟ع؟، امام حســین؟ع؟ و مالک اشــتر را ســب می‌کــرد« )ابــن اثیــر، 1385، 233/2(. اینکه معاویه، 

ابــن عبــاس را در کنــار امیرالمؤمنیــن؟ع؟، امام حســن؟ع؟، امام حســین؟ع؟ و مالک اشــتر 

قــرار مــی‌داد و بــه او نیز ســب و لعــن می‌کرد از طرفــی به‌دلیل جایــگاه نزدیک ابــن عباس به 

اهل‌بیت؟عهم؟ بود که این‌طور دشمن آنها یعنی، معاویه به او حمله می‌کرد و از طرف دیگر به 

این دلیل بود که ابن عباس با صراحت لهجه و قاطعیت با امویان برخورد می‌کرد و آنها از این 

اسِ   فِتْنَةً لِلنَّ
َّ

یْنَــاکَ إِل رَ
َ
تِ أ

َّ
یَا ال ؤْ نَا الرُّ

ْ
صراحــت او نگــران بودند. ابن‌عباس در تفســیر آیه »وَمَا جَعَل

قُرْآنِ« )اسرا: 60( اعلام می‌کرد که مقصود از شجره ملعونه، بنی امیه هستند 
ْ
عُونَةَ فِ ال

ْ
ل َ ةَ الْ جَرَ

ّ
وَالشَ

)قرطبی، 1405هـ.ق، 286/10؛ خزاز رازی، 1401، ٢٣٧/٢(. 

در روایت بیهقی آمده است: »هنگامی که عبداللّه بن عباس در مکه کنار زمزم از مردی از اهل 

حمص شنید که شامیان بنابر بدعتی که معاویه نهاده از امیرالمؤمنین؟ع؟ تبری می‌جویند و او را لعن 

مْ عَذَابًا  ُ عَــدَّ لَ
َ
ةِ وَأ خِرَ

ْ
نْیَــا وَال

ّ
ُ فِ الدُ ّ

ــمُ الَل عَنَُ
َ
می‌کننــد بــا استشــهاد به آیه 57 ســوره احزاب گفت: »بل، ل

مُهِینًا؛ بلکه خداوند آنان را از رحمت خود در دنیا و آخرت دور ســاخته و برای آنها عذاب خوارکننده‌ای 

گویان به امیرالمؤمنین؟ع؟ را مشمول  آماده کرده است«. ابن عباس با اشاره به این آیه، ناسزا

لعن و نفرین و عذاب خوارکننده الهی دانست )بیهقی، 1420هـ.ق(. همچنین مردی از اهل‌شام نزد 

ابن عباس، ســب امام علی؟ع؟ کرد. ابن عباس به طرف او ســنگریزه پرتاب کرد و با شمارش 

فضایل امام علی؟ع؟ رو به او گفت: »ای دشــمن خدا! رســول خدا؟ص؟ را آزردی« و ســپس آیه 57 

 
ً
مْ عَذَابا ُ عَدَّ لَ

َ
ةِ وَأ خِرَ

ْ
نْیَا وَال ُ فِ الدُّ َ

مُ الّل عَنَُ
َ
هُ ل

َ
َ وَ رَسُول َ

ذِینَ یُؤْذُونَ الّل
َّ
سوره احزاب را تلاوت کرد: »إِنَّ ال

؛ کســانی که خدا و رســولش را می‌آزارند لعنت خدا در دنیا و آخرت بر آنهاســت و عذاب خوارکننده  هِیناً مُّ

گر رسول خدا؟ص؟ زنده  گوینده گفت: »ا برایشــان آماده ‌شده اســت«. آن‌گاه ابن عباس به فرد ناسزا

بوده )با این کارت( قطعاً او را می‌آزردی« )حسکانی، 1411هـ.ق، 143/2؛ سیوطی، 1432هـ.ق، 656/6(.

گریه جهت‌دار در مقابله با بدگویی به امام علی؟ع؟ و اهل‌بیت؟عهم؟   .9 -4

عبدالله بن عباس علاقه شدیدی به امیرالمومنین؟ع؟ داشت. در موضوع مربوط به بدگویی 

علیه امام علی؟ع؟ نقل شده است: »ابن عباس وقتی می‌شنید به آن امام ناسزا می‌گویند به‌شدت 

گریه می‌کرد«. در جای دیگر نوشــته‌اند: »و قد کان ذهب بصره فی آخر عمره من البکاء على علّی بن 

أبی طالب؟ع؟«. علی بن حمزه در حدیقه الحکمه )به‌نقل از قمی، 1414هـ.ق، 130/6؛ خرسان، 1410هـ.ق، 510/7( 
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و سفیان بن مصعب عبدی که شاعر قرن دوم هجری بود نیز در قصیده خود به گریستن ابن 

عباس بعد از شنیدن سب امام علی؟ع؟ اشاره می‌کند و می‌گوید: »مر ابن عباس على قوم وقد. 

سبوا علیا فاستراع وبکی؛ ابن عباس از کنار گروهی گذشت که امام علی؟ع؟ را مورد ناسزا قرار داده بودند. 

ابن عباس وحشت‌زده شده و گریست«. مسعودی نیز می‌نویسد: »ابن عباس به‌سبب گریه بر امام 

علی؟ع؟، امام حســن؟ع؟ و امام حســین؟ع؟ بینایی‌اش را از دست داده بود« )مسعودی، 1409هـ.ق، 108/3(. 

5. دفاع ابن عباس از امیرالمومنین؟ع؟ تا آخرین لحظات عمر

رویه علی‌ســتیزانه امویان و زبیریان باعث شــده بود که ابن عباس تا آخرین لحظات عمر نیز 

مردم را بر ولایت و دوســتی امیرالمؤمنین و برحق بودن ایشــان ارشــاد کند و در همان حال 

نیز از دنیا برود. ابوالقاســم علی بن محمد خزاز رازی، مورخ قرن چهارم، در کتاب کفایة‌الاثر 

کنان طائــف( روایــت می‌کنــد: »درحالی‌کــه ابن عبــاس در طائف در بســتر  به‌نقــل از عطــاء )از ســا

بیماری افتاده بود عطا به‌همراه حدود ســی نفر از بزرگان شــهر به‌عیادت او رفتند. وی بســیار ضعیف و 

لاغر شــده بود. پس از ســام و نشســتن، ابن عباس رو به عیادت‌کننده کرد و از او پرســید که افراد حاضر 

چه کسانی‌ هستند. عطا به او ابلاغ کرد که اینان بزرگان این دیارند که از میان ایشان عبداللّه بن سلمه 

بــن حصــرم طائفــی، عماره بن ابی ‌اجلح، ثابت بن مالک و دیگران حضور دارند. ســپس همه حاضرین 

به‌سوی ابن عباس آمدند و ایشان را پسر عم پیامبر؟ص؟ خطاب کردند و خواستار شدند تا از سر اختلاف 

گاه شــوند و ســؤال کردنــد که چرا برخی امام علی؟ع؟ را بر دیگران برتــری داده و برخی دیگر  ایــن امت آ

او را پس از خلفای ســه‌گانه پذیرفته‌اند؟ در آن هنگام، ابن عباس آهی کشــیده و اعلام کرد که از رســول 

خدا؟ص؟ شنید که فرمود: امام علی؟ع؟ همراه حق است و حق همراه اوست و تنها او امام و خلیفه بعد 

از مــن خواهــد بــود. هر کس به دامن او چنگ زند پیروزمندانه نجات یابد و آنکه از او روی برتابد گمراه 

و تیره‌بخت خواهد شد«. 

گسســتنی  کیــد کــرد کــه لازم اســت به ریســمان نا ابــن عبــاس در پایــان ســخنان خــود تأ

خداوند یعنی، خاندان پیامبر؟ص؟ چنگ زده شود؛ زیرا از پیامبر؟ص؟ شنیده بود که فرمود: 

»هر کس بعد از من به دامن خاندانم چنگ زند رستگار خواهد بود«. عطا نقل می‌کند: »پس از رفتن 

عیادت‌کنندگان، ابن عباس از او خواست دستش را بگیرد و او را به صحن خانه ببرد. در آن هنگام، ابن 
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عباس دست‌های خود را به‌سوی آسمان بلند کرد و دعا کرد که از طریق محمد و آل محمد به پروردگار 

تقــرب یابــد. همچنیــن از راه ولایــت بزرگشــان یعنی، علــی بن ابی‌ طالــب؟ع؟ به او نزدیک شــود«. وی 

این جملات را پیوسته تکرار کرد تا اینکه بر زمین افتاد. هنگامی که او را بلند کردند، متوجه 

شدند که وی درگذشته است )خزاز رازی، 1401، 20/1(. 

همچنین کشی از عبداللّه بن عبدیالیل، یکی دیگر از مردم طائف، روایت می‌کند که ابن 

عباس در لحظه‌های آخر عمر خود در آخرین ســخن خود از پروردگار خواســت تا گواه باشد 

کــه زندگی خود را براســاس شــیوه زندگــی امام علی؟ع؟ قــرار می‌دهد و بــر روش او نیز از دنیا 

کشی، 1409هـ.ق، 274/1(. می‌رود و سپس چشم از جهان فروبست )

6. نتیجه‌گیری

بررسی عملکرد عبدالله‌بن عباس نشان می‌دهد که وی یکی از مؤثرترین چهره‌های فکری و 

روایی در مقابله با سیاست سازمان‌یافته علی‌ستیزی و بدعت سب علنی حضرت علی؟ع؟ 

کنشــی مقطعــی، بلکــه حرکتــی نظام‌منــد، چندلایــه و  مــوی بــود. رویکــرد او نــه وا در عصــر اُ

هدفمند بود که از ظرفیت‌های قرآن، سنت، مناظره، احتجاج  به علاوه روش‌های عاطفی-

تبلیغــی بهــره می‌بــرد. مجموعه کنش‌های وی، تصویری روشــن از نقــش او در حفظ میراث 

اهل‌بیت؟عهم؟ و مقابله با جعل و تحریف سیاسی دوران معاویه را ارائه می‌دهد.

گرد برجســته پیامبــر؟ص؟ و  ابن‌عبــاس بــا تکیــه بــر جایــگاه ممتــاز خــود به‌عنــوان شــا

امیرالمؤمنین؟ع؟، نخست با استناد گسترده به آیات قرآن کریم که شأن نزول یا تطبیق آنها 

دربــاره امام علی؟ع؟ گزارش شــده بود و ســپس بــا نقل و ترویج احادیث معتبــر نبوی درباره 

فضائل و جایگاه ایشان با بدعت بدگویی آشکار نسبت به امیرالمومنین؟ع؟ مقابله کرد. این 

احادیث، روایاتِ مشــهور و مســتند درباره ولایت و حقانیت امام علی؟ع؟  را شــامل می شد؛ 

 ، ماننــد حدیــث غدیــر، حدیث منزلــت، حدیث رأیــت، ســدّالأبواب، لیله‌المبیــت، یوم‌الإنذار

حدیــث کســا، حدیــث ولایــت و احادیث منع ســبّ امیرالمؤمنین؟ع؟. روشــن اســت که این 

احادیث در ابطال تبلیغات اموی تأثیر زیادی داشت.

در کنار این مباحث نقلی، ابن‌عباس از روشنگری تاریخی و تحلیل عقلانی نیز برای نقد 

روایــات ســاختگی امویــان، دفاع از صحت اقدامات سیاســی و نظامی امام علی؟ع؟ در ســه 
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نبــرد جمــل، صفیــن و نهروان و تبیین علل تحمیل این جنگ‌ها بر ایشــان بهره می‌برد. او با 

شناســایی دقیق مغالطات تبلیغی بنی‌امیه، انگیزه‌های سیاســی پشــت این بدعت را آشکار 

می‌ســاخت و با افشــای ســوابق، تناقض‌ها و انحرافات بدگویان، مشــروعیت اخلاقی و دینی 

آنان را زیر سؤال می‌برد.

مناظره‌های علمی متعدد ابن‌عباس با هواداران بنی‌امیه و نیز با افرادی مانند عمروعاص 

و دیگر خطیبان سیاسی اموی نقش مهمی در بی‌اثر کردن بخشی از تبلیغات رسمی معاویه 

داشت. وی با مهارت جدلی و بهره‌گیری از روش‌های منطقی، طرف مقابل را در چارچوب‌های 

الزام‌آور خودشان به پذیرش فضیلت و حقانیت امام علی؟ع؟ وامی‌داشت. همین مناظرات 

کــرد. کاهــش بدگویــی علنــی را فراهــم  در مناطــق مختلــف، به‌ویــژه حجــاز و شــام، زمینــه 

در بُعد اجتماعی- عاطفی نیز ابن‌عباس از گریه‌های هدفمند و رفتارهای نمادین برای 

ایجــاد حساســیت و بیداری نســبت به ظلم تاریخی بــه امیرالمؤمنین؟ع؟ بهــره می‌برد. این 

رفتارهــا، کــه در منابــع معتبر نیز نقل شــده، به گســترش همدلی عمومی بــا اهل‌بیت؟عهم؟ و 

کاهــش پذیــرش اجتماعی گفتمان امــوی کمک می‌کرد. تماس‌های مســتقیم وی با معاویه 

و اعتراض‌هــای صریــح به بدعت ســبّ نیز نشــان‌دهنده تــاش او برای جلوگیــری از نهادینه 

شــدن ایــن رفتــار بود. گرچــه معاویه این درخواســت‌ها را رد می‌کــرد، اما این فشــارها در کنار 

فعالیت‌های تبلیغی ابن‌عباس و دیگر مدافعان اهل‌بیت؟عهم؟، در تضعیف تدریجی پایه‌های 

ایــن بدعــت اثرگــذار بــود تا جایــی که ســه‌دهه بعد از وفــات ابن عبــاس، در نهایــت عمر بن 

عبدالعزیز در سال 99 هجری به لغو رسمی آن اقدام کرد.

ابن‌عبــاس مســیر دفــاع از حقانیــت امیرالمومنین، علــی؟ع؟، را تا واپســین لحظات عمر 

ادامه داد. گزارش‌های تاریخی از طائف نشان می‌دهد که او حتی بر بستر بیماری نیز مردم 

را بــه حقانیــت امــام علــی؟ع؟ فرا می‌خوانــد و با بیان روایــات پیامبر؟ص؟، ولایــت آن حضرت 

کید بر پیــروی از ســیره امیرالمؤمنین؟ع؟ نماد  را معیــار نجــات معرفــی می‌کرد. وفــات او با تأ

پایبندی عملی وی به این مسیر بود.

برجســته‌ترین نمونه‌هــای مقاومــت  از  یکــی  بایــد  را  ابن‌عبــاس  در مجمــوع، عملکــرد 

علمی، تبلیغی و تاریخی در برابر بدعت‌ها و تحریفات سیاســی صدر اســام دانســت. رویکرد 
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چندوجهــی او -از قــرآن و ســنت تــا مناظــره و احتجــاج، و از تحلیــل تاریخــی تــا اقدام‌هــای 

نمادیــن- نقشــی تعیین‌کننــده در ممانعــت از زوال فضائــل امیرالمؤمنیــن؟ع؟ و تضعیــف 

گفتمان رسمی علی‌ستیزانه اموی ایفا کرد. این تجربه تاریخی، الگویی پایدار از مبارزه فکری 

در برابــر بدعت‌هــای دینــی را ارائه می‌دهد و نقــش ابن‌عباس را به‌عنوان یکــی از چهره‌های 

کلیدی در پاسداری از حقانیت اهل‌بیت؟عهم؟ تثبیت می‌کند.
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